
زى ًصف ضة از خْاب تیذار ضذ ّ دیذ کَ ضُْرش در رختخْاب ًیست ّ تَ دًثال اّ گطت. ضُْرش را در حالی کَ 

کرد ّ   ُایص را پاک هی تْی آضپسخاًَ ًطستَ تْد ّ تَ دیْار زل زدٍ تْد ّ در فکری عویق فرّ رفتَ تْد ّ اضک

 ...ًْضیذ پیذا کرد  هی  فٌجاًی قٍِْ

 ضذٍ عسیسم ایي هْقع ضة ایٌجا ًطستی؟  ضذ پرسیذ: چی  کَ داخل آضپسخاًَ هی  در حالی

سال پیص کَ تازٍ ُوذیگرّ  ۰۲فقط اّى ّقتِا رّ تَ یاد هیارم،   ضُْرش ًگاُص را از دیْار ترداضت ّ گفت: ُیچی

 ؟...یادته هلاقات کردٍ تْدین ،

 ...ُایص پر از اضک ضذ ّ گفت: آرٍ یادهَ تحت تاثیر قرار گرفتَ تْد، چطن  زى کَ حساتی

 پذرت کَ فکر هی کردین هسافرتَ ها رّ تْی اتاقت غافلگیر کرد؟ یادته :ضُْرش اداهَ داد

 .کٌار ضُْرش هی ًطست گفت: آرٍ یادهَ، اًگار دیرّز تْد  کَ رّی صٌذلی  زى در حالی

پذرت تفٌگ رّ تَ سوت هي ًطًَْ گرفت ّ گفت: یا تا دختر هي ازدّاج هی  یادته: داد ّ اداهَ داد هرد تغضص را قْرت

 فرستوت زًذاى آب خٌک تخْری؟  سال هی ۰۲یا   کٌی

 ... زى گفت: آرٍ عسیسم اّى ُن یادهَ ّ یک ساعت تعذش کَ رفتین هحضر ّ

 :هرد ًتْاًست جلْی گریَ اش را تگیرد ّ گفت

 ! زًذاى اهرّز آزاد هی ضذماگَ رفتَ تْدم 


